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ترجمه: مینا فاضل نیا

جيم كالينز، نويسنده كتاب "Good to Great" كه در فارسي به عنوان »از خوب به عالي« ترجمه 
شده است، در كتاب جديدش با عنوان "How the mighty Fall" ، كه هنوز به فارسي برگردانده 
بيان  اين شركتها  بيماري را در  نشانه هاي  بزرگ و در واقع  نشده است، سير سقوط شركتهاي 

مي كند. آنچه در اين مقاله مي آيد، فشرده اي مفيد از كتاب است كه خود كالينز نگاشته است.

شركتهاي بزرگ 
؟؟چگونه سقوط مي كنند

ا شاره
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من به اين نتیجه رسیدم كه حركت در 
سراشیب  سقوط سازماني را همسان با يك 
بیماري بینگارم كه يافتنش در مراحل اولیه 
دشوارتر است اما درمان آن آسانتر ؛ ولي در 
مراحل بعدي شناختنش آسانتر، اما درمانش 
از  سازمان  يك  كه  دارد  امكان  دشوارتر. 
بیرون قدرتمند به نظر آيد، اما در عین حال 
از درون بیمار و به طور خطرناكي روي لبه 

سقوطي پر شتاب قرار داشته باشد .
فراز و فرودهاي يكي از داستان سازترين 
شركتهاي تاريخ كسب وكار آمريكا را در 

نظر بگیريد .
در وقايع پس از زلزله سان فرانسیسكو در 
 ، )A.P.Giannini(سال 1906، ا. پي .جیانیني
بنیانگذار بانك تازه تأسیس ايتالیا خودش 
را در برابر ساير بانكداراني ديد كه به دنبال 
دريافت مجوزي بودند كه وام دهي را مدت 
6 ماه به تعويق بیندازند . او چنین عكس 
دو  روي  را  الواری   كه  داد  نشان  العمل 
بشكه و درست در وسط يك اسكله شلوغ 
قرار دارد و گشايشي را براي كسب و كار 
فراهم آورد. او چنین گفت : »ما دوباره سان 

فرانسیسكو را خواهیم ساخت«.
وام  درآمد  كم  اشخاص  به  جیانیني، 
داد ، در شرايطي كه اين افراد كم درآمد به 
آن پول بسیار نیاز داشتند و بدين تــرتیب 
آمريكا  بانك  نام  به  بعدها  كه  او  بانك 
و  شتاب  شد،  نامیده   )Bank of America (
قوت گرفت. نفر به نفر،  وام به وام، سپرده 
به سمت خارج  شعبه  به  شعبه  سپرده،  به 
از مرزهاي سان فرانسیسكو گسترش يافت 
بانك  نشنال  چیس  از   1945 سال  در  و 
) Chase National Bank( كه بزرگترين بانك 
بازرگاني در جهان بود، پیشي گرفت و در 
از  بیش  به  بانك  اين   ،1970 دهه  اواخر 
توسعه  از صد كشور  بیش  در  هزار شعبه 
يافت . در اين مسیر نه تنها براي توسعه و 
قرار گرفت،  گستردگي اش مورد تحسین 
مورد  نیز  مديريتش  كیفیت  به خاطر  بلكه 

تحسین بود . 
آمريكا  بانك   ، دهه 1980  به  ورود  با 
طور  به  و  داشت  احترامي  قابل  جايگاه 
بزرگترين  از  يكي  عنوان  به  اي  گسترده 
شركتهاي جهان شناخته شده بود . در طي 
هشت سال يكي از بزرگترين زيانهاي تاريخ 
بانكداري را اعلام كرد و بازارهاي مالي را 
را  امريكا  دلار  ارزش  كه  كشاند  جايي  به 

يابد  مي  را  راهي  همیشه  آمريكا  اينكه  يا 
كه مطابق با گفته لینكلن، آخرين و بهترين 
 ، تنفس  زمان  در  ؟  باشد  زمین  كره  امید 
آمريكا  شركتهاي  موفقترين  از  يكي  مدير 
تمام  »من   : گفت  و  كشاند  كناري  به  مرا 
صبح را به فكر درباره سوال شما در زمینه 
اخیر  سالهاي  در  گذراندم.  شركت  كاري 
ما موفقیت چشمگیري داشته ايم و من از 
اين بابت نگرانم. بنابراين ، آنچه مي خواهم 
مي شود  چگونه  كه  است  اين  بدانم، 
چیست؟«  »منظورت  پرسیدم  فهمید ؟« 
هستي،  جهان  نقطه  بالاترين  در  تو  وقتي 
قدرتمندترين ملت روي زمیني، موفقترين 
بهترين  و  هستی  خود  صنعت  در  شركت 
و  قدرت  اين  هستی،  خود  تیم  بازيكن 
موفقیت بی حد مي تواند اين واقعیت كه در 
سراشیب افول قرار داری  را پنهان كند. آن 
سوال كه »چگونه مي شود فهمید؟« ، ذهن 
من را مشغول كرد و تا حدودی الهام بخش 

نوشتن اين كتاب شد . 

خزيدن بي صدا به سمت نابودي 
در پژوهشكده، تحقیقي درباره احتمال 
افول كسب و كار شركتهاي بزرگ به اجرا 
در آورديم ، بخشي به اين خاطر كه بعضي 
از  دركتابهاي  ما  كه  بزرگی  شركتهاي  از 
خوب  تا عالي ) Good to Great( و ساختن 
كرده  توصیف   )Built to Last( ماندن  براي 
بوديم، بعداً موقعیت برتريشان را از دست 
هم  زياد  اتفاق  اين  جنبه  يك  از  دادند. 
كه  را  آنچه  هر  چون  نبود،  كننده  نگران 
شركت  يك  مطالعه  و  بررسي  از  مي توان 
در اوج درخشش تاريخي اش ياد گرفت، 

با سقوطش از اعتبار نمي افتد .
ولي از جنبه ديگر شديدا كنجكاو بودم 
عظیم  و  قدرتمند  شركتهاي  چگونه  كه 
سقوط مي كنند ؟ اگر بعضي از بزرگترين 
شركتها درتاريخ از حالت نمادين و پیشرو 
پاي  نابودي  و  فلاكت  محدوده  به  بودن 
بگذارند ، ازبخش پايانی عمر آنها چه چیزي 
مي توانیم بیاموزيم ؟ من از وست پوينت 
كنجكاوي  اين  كه  برگشتم  الهام  اين  با 
خاموش را به يك سوال موثر تبديل كنم. 
در  حركت  كه  دارد  وجود  امكان  اين  آيا 
سراشیب سقوط را زودتر شناسايي و مسیر 
را وارونه كنیم يا حتي بهتر از آن بتوانیم، 

نوشدارويي بازدارنده تجويز كنیم ؟ 

در پائیز سال 2004 فرانسس هسل بین، 
موسس بنیاد »از رهبر به رهبر« با من تماس 
گرفت و گفت : هیئت مديره كنفرانس و 
بنیاد، از تو مي خواهند كه به وست پوينت 
تني  با  را  گفتگويي  و  بیايي   )West Point(
كني؟  هدايت  خبره  دانشجويان  از  چند 
پرسیدم اين دانشجويان چه كساني هستند؟ 
تصور مي كردم شايد گروهي از دانشجويان 
كرد:  تصريح  او  باشند.  افسري  دانشكده 
آمريكا ،  ارتش  هاي  ژنرال  از  نفر  »دوازده 
دوازده مدير ارشد اجرايي و دوازده نفر از 
رهبران بخشهاي اجتماعي« . آنها در6 گروه 
6 نفري كه هر گروه از 2 نفر از هريك از 
بخشها تشكیل شده است، تقسیم مي شوند 
و واقعا مي خواهند درباره موضوع جلسه 
جلسه  موضوع  پرسیدم:  كنند.  گفتگو 
خوب،  موضوع  يك  گفت  »او  چیست؟ 
فكر مي كنم تو واقعا به موضوع علاقه مند 
باشي و پس از مكثي ادامه داد  آمريكا«. با 
چیزي  چه  من  »امريكا؟«  پرسیدم:  تعجب 
گروه  اين  به  توانم  مي  آمريكا  درباره 
موضوعي  ياد  به  سپس  ؟  بدهم  آموزش 
نام بیل لازير  افتادم كه يكي از مربیانم به 
در مورد آموزش موثر گفته بود:»سعي نكن 
به پاسخهاي درست برسي، به مطرح كردن 
فكر  مدتي  كن«.  تمركز  خوب  پرسشهاي 
كردم و در نهايت به اين پرسش رسیدم كه 
آيا آمريكا در حال نوسازي عظمتش است 
يا اينكه به شكل وحشتناكي روي لبه تیزي 
به  عظمت  از  سقوط  درحال  و  دارد  قرار 
قصد  كه  حالي  در  است؟  عادي  وضعیت 
با  باشد.  روشن  و  واضح  پرسش  داشتم 
 West( پوينت  وست  نشست  وجود  اين 
شد.  تبديل  سخت  مناظره  يك  به   )Point
نیمي از شركت كنندگان بر اين باور بودند 
كه آمريكا مثل همیشه قدرتمند است، در 
حالي كه نیمي ديگر مخالفت مي كردند كه 
آمريكا بر لبه پرتگاه در حال تلوتلو خوردن 
است . تاريخ ، مكررا نشان داده است  كه ، 
تواند  مي  هم  باشد  قدرتمند  كه  كسي 
سلسله  مصر،  كهن  پادشاهي  كند.  سقوط 
 )Hittite( هیتیت  امپراطوري   ،)Chou( چو 
 ، كرد  سقوط  آتن   . كردند  سقوط  همگي 
رم سقوط كرد ، حتي بريتانیا كه يك قرن 
پیش در جايگاه ابر قدرت جهاني ايستاده 
بود، زوال موقعیتش را به تدريج مي ديد. 
آيا سرنوشت آمريكا نیز چنین خواهد بود ؟ 
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نداده ايم كه چرا برخي از شركتهاي بزرگ 
تا  شركت  يك  اينكه   و  كنند  می  سقوط 
چه اندازه مي تواند سقوط كند و دوباره به 
جايگاه اولیه خود باز گردد ؟ من به شوخي 
به سوي قسمت  ما  به همكارانم مي گفتم: 

تاريك موضوع حركت مي كنیم .
ما از كارهاي تحقیقاتي قبلي مان، مقدار 
هنگفتي اطلاعات جمع آوري كرده بوديم 
تاريخچه  سال  هزار   6 از  بیش  شامل  كه 
اين مجموعه داده ها،   بین  از  شركتها بود. 
آن دسته از شركتهايي را شناسايي كرديم كه 
زماني شركتهاي بزرگي بودند و دستخوش 
سقوط شدند و در برابر آنها شركتهايي را 
در صنايع مشابه مطالعه كرديم كه در زمان 
چشمگیري  رشد  از  اولیه  شركتهاي  افول 
به  ما  اصلي  تلاش  اند.  بوده  برخوردار 
قسمتي  دو  سوال  يك  به  پاسخگويي 
منجر  افتد كه  اتفاقي مي  بود: چه  متمركز 
و  مرحله سقوط مي شود  نمايان شدن  به 
زماني كه يك شركت شروع به فرود كرد، 

چه كارهايي بايد انجام دهد ؟
و  مقايسه اي  تحلیل هاي  و  تجزيه 
تاريخي ما يك مدل تشريحي از چگونگي 
داد  دست  به  بزرگ  شركتهاي  سقوط 
مرحله اي   5 متوالي  فرايند  يك  شامل  كه 
است و اين بخش ترسناك موضوع است : 
به  را  سقوط  چهارم،  مرحله  به  رسیدن  تا 
صورتي آشكار نمي بینید. شركتها مي توانند 
ظاهر  به  وضعیت  سقوط،  سوم  مرحله  تا 
كنند  احساس  هنوز  باشند و  داشته  خوبي 
كه بزرگ اند ، با اين وجود كه ممكن است 
آنها در آستانه يك سقوط بزرگ قرار داشته 
به  افول ممكن است  نزول و  اين   . باشند 
صورت پنهاني در مورد شركت شما اتفاق 
بیفتد و ناگهان شما را به دردسري بزرگ 

بیندازد.
دادن  براي  را  تحقیق  اين  اين همه،  با 
كرديم.  گذاري  پايه  بزرگ،  امیدواري 
دست  در  با  كه  سازمانهايي  دارد  امكان 
سقوط  سراشیب  در  راه  نقشه  يك  داشتن 
حركت مي كنند، بتوانند در اوايل مسیر از، 
ترمز استفاده كنند و جهت را وارونه كنند. 
برخي  در  كه  داريم  سراغ  را  شركتهايي 
 ، به عمق مرحله 4  از سقوط  موارد، پس 
پس از مدتي كوتاه خود را باز يافته اند و 
نشان  ما  تحقیقات  به رشد گذاشته اند.  رو 
تا حد زيادي  مي دهد كه تنزل  سازماني 

افزايش  را  سقوط  روند  كردن  وارونه 
باشد  شده  دير  خیلي  اينكه  از  قبل  دهند؛ 
)نوشداروي قبل از مرگ سهراب( يا حتي 
شايد خیلی بهتر از اين ، در همان مرحله 
اولیه مانع از سقوط شوند. البته در مراحل 
اولیه مي توان از سقوط جلوگیري كرد . بذر 
افول را مي توان در مراحل اولیه تشخیص 
داد و جهت سقوط را وارونه كرد. بزرگان 
هم ممكن است سقوط كنند، اما آنها اغلب 

مي توانند دوباره اوج بگیرند .
اساسي  و  محوري  هاي  يافته  از  يكي 
اين است كه امكان دارد چنین به نظر آيد 
كه شركتها پس از آنكه بذر سقوط در آنها 
انداخت، خیلي خوب  كاشته شد و ريشه 
كار مي كنند . در واقع ممكن است قبل از 
شود،  آشكار  وضوح  به  سقوط  آثار  اينكه 
مرحله  پنج  از  مرحله  چهار  شركت  يك 

سقوط را طي كرده باشد .

مراحل پنجگانه سقوط
من و همكاران تحقیقاتي ام، به نحوي 
شركتها،  شكست  و  ناكارآمدي  مورد  در 

سالها مباحثه داشته ايم .
بین  مقايسه  بر  ما  تحقیق  روش 
رشد  ديگران  با  رقابت  در  كه  شركتهايي 
چشمگیري داشته و آنهايي كه رشد چنداني 
نداشته اند، بنا نهاده شده بود و از خودمان 
اما  ؟«  چیست  در  »تفاوت  كه  پرسیده ايم 
صريحا كنه اين پرسش را مورد كاوش قرار 

پايین آورد و شاهد سقوط عملكرد بورسي 
بازار  از  تر  پايین  درصد   80 به  كلي خود 
عمومي سهام بود و از سوي رقیبش يعني 
تهديد  مورد  به طور جدي  كالیفرنیا  بانك 
بعد  بار  اولین  براي  قرار گرفت.  تصاحب 
و  كرد  قطع  را  سال، سود سهامش   53 از 
اي  سرمايه  نیازهاي  تأمین  به  كمك  براي 
ادارات مركزي را فروخت و شاهد  خود، 
»جیانیني«  خانواده  عضو  آخرين  استعفاي 
بود.  اعتراض  عنوان  به  مديره  هیئت  از 
عامل  مدير  از  شد،  كنار  بر  عامل  مدير 
قبلي كه بازنشسته شده بود، دعوت به كار 
انتقادي  مقالات  از  انبوهي  متحمل  و  شد 
با عناويني  بازرگانی  در نشريات تجاري- 
هر  كه  بانكي  نكردني  باور  »داستان  مانند 
روز در هم فرو مي ريزد« شد. اگر كسي در 
پیش بیني چنین سقوطي  دهه 1980  اوائل 
بیراهه  بدبین  برچسب  او  به  كرد،  مي  را 

رونده مي زدند .
داراي  و  قدرتمندي  به  شركتي  اگر 
جايگاه مناسبي مانند بانك آمريكا در اواخر 
دهه 1970، دچار سقوطي چنان سخت و 
ديگري  شركت  هر  براي  شود،  شتاب  پر 
هم ممكن است چنین وضعیتي پیش آيد. 
اگر شركتهايي چون موتورولا ، سیركوئیت 
 Fannie  ( ما  فاني  و   )Circuit City( سیتي 
تعالي  معیار  عنوان  به  زماني  كه   )  Mae
از  نیروهايي  اثر چنین  بر  تلقي می شدند، 
پا درآيند ، در آن صورت ديگر هیچ كس 
از اثر چنین نیروهايي در امان  نیست. اگر 
اند  اي  و   )Zenith( زينت  مانند  شركتهايي 
كاري  زمینه  در  زماني  كه   )  A & P  ( پي 
خود قهرمانان بي  چون و چرايي بودند ، 
از اوج عظمت به سوي سرنگوني رهسپار 
شوند ، ما هم بايد در مورد موفقیت خود 

محتاط باشیم .
هر سازماني ، هر قدر هم بزرگ باشد ، 
آسیب پذير است . هیچ قانوني در طبیعت 
وجود ندارد كه پر قدرت ترين ها به طور 
باقي  راس  در  همواره  انكاري  قابل  غیر 
مي مانند. هر كس ممكن است سقوط كند 
و اغلب هم در نهايت چنین خواهد شد . 

اما، نبايد اين قدر دلسرد بود. با شناسايي 
خود  تحقیق  در   ، سقوط  پنجگانه  مراحل 
مشخص كرديم كه چگونه شركتهاي بزرگ 
رهبران  طريق  اين  از  و  كنند  مي  سقوط 
مي توانند به طور غیر قابل انكاري احتمال 

؟
هر سازماني ، هر قدر هم 

بزرگ باشد ، آسيب پذير است . 
هيچ قانوني در طبيعت وجود 
ندارد كه پر قدرت ترين ها به 
طور غير قابل انكاري همواره 

در راس باقي مي مانند
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در جايگاه ابتدايي شان شده بود، منحرف 
به  نامنظم  جست وخیزهاي  با  و  مي شوند 
در  نمي توانند  كه  مي پردازند  هايي  زمینه 
از  سريعتر  رشدی  به  يا  شوند  بزرگ  آنها 
باشند،  ممتاز  آن  در  مي توانند  كه  آنچه 
يك  وقتي  بالا.  مورد  دو  هر  يا  و  برسند 
سازمان فراتر از توانايیهايش براي پر كردن 
مناسب،  افراد  توسط  كلیدي  جايگاههاي 
آماده  سقوط  براي  را  خود  كند،  رشد 
مي كند. اگرچه خودشیفتگي و مقاومت در 
برابر تغییر، خطراتي هستند كه هر شركت 
موفقي را تهديد مي كنند ، گسترش بیش از 
حد و پا از حد خود فراتر نهادن در سقوط 

شركتهاي بزرگ نقش اساسی دارند. 
جست و خیزهاي ناپیوسته در زمینه هايي 
نداريد،  شوقي  و  شور  هیچ  آنها  براي  كه 
اعمال  انجام  است.  انضباطي  بي  نوعی  
ناسازگار با ارزشهاي مهم سازماني، باعث 
برهم خوردن نظم مي شوند. سرمايه گذاري 
كه  جديدي  قلمروهاي  در  سنگین 
ممتازی   توانمنديهاي  آنها  در  نمي توانید 
نسبت به رقبا داشته باشید، نوع ديگری از 
بی انضباطی است. سراسیمه وارد شدن به 
فعالیتهايي كه با امكانات و منابع اقتصادي 
شما تناسب ندارد هم،  بی انضباطی است . 
نوعی  هم  كمیت گذاري  به  كردن  عادت 
بی انضباطی است. ناديده انگاشتن و غفلت 
از كسب و كار اصلي به هنگام يك ريسك 
هیجان انگیز و جديد، بي انضباطی است. 
سوء استفاده از امكانات سازمان به عنوان 
ابزاري در جهت افزايش موفقیت شخصي 
قدرت   ، بیشتر  شهرت   - بیشتر  ثروت   –
مدت  بلند  موفقیت  كردن  هزينه  با  بیشتر، 
و  آمدن  كوتاه  است.  انضباطی  بي  شركت 
از  ديدگاهتان  يا  ارزشها  سر  بر  مصالحه 
هدف اصلي در دستیابي به رشد و توسعه 

بي انضباطی است .

مرحله 3 : انكار ريسك 
مرحله  سمت  به  شركتها  كه  همین 
هشدار  علائم  كنند،  مي  حركت  سوم 
داخلي افزايش مي يابد. با اين وجود نتايج 
جهت  كافي  اندازه  به  همچنان  خارجي 
توجیه  داده هاي مزاحم يا اينكه مشكلات 
را » موقتي« يا » دوره اي « يا  »آنقدرها هم 
وجود  اساسي  مشكل  »هیچ  و  نیست «  بد 
هستند.  پرقدرت  كردن،  معرفي  ندارد«، 

بهبود  و  بازيابي  و  است  تحمیلي   - خود 
هم تا حد زيادي در كنترل خود مجموعه 
است. البته، تا وقتي كه شركت  به مرحله 
را  آن  توان  مي  باشد،  نكرده  سقوط   5

بازسازي كرد. 
پنجگانه  مراحل  مشروح  كه  حالي  در 
 ، است  مقاله  اين  هاي  محدوده  از  فراتر 
بسنده  آن  از  اي  چكیده  بیان  به  اينجا  در 

مي كنیم .

مرحله 1 : غرور ناشي از موفقيت 
موفقیت، ممكن است شركتهاي بزرگ 
 را به انزوا بكشاند. اندازه حركت جمع شده
)منظور،   )Accumulated Momentum(
موفقیتهاي  واسطه  به  كه  است  نیرويي 
به  حركت  براي  سازمان  يك  در  پیشین 
جلو وجود دارد( مي تواند براي مدتي يك 
رهبران  اگر  حتي   ، ببرد  پیش  به  را  بنگاه 
سستي  انضباط  و  ضعیف  تصمیمات  آن 
را به كار بگیرند. مرحله اول، زماني آغاز 
مي شود كه افراد متكبر مي شوند و موفقیت 
را صرفا به عنوان يك حق تلقي مي كنند 
و چشمانشان را نسبت به عواملي كه اولین 
آورده اند،  وجود  به  را  موفقیت  قدمهاي 
لفاظي درباره موفقیت  مي بندند. زماني كه 
كارهاي خاص  اين  زيرا  موفق هستیم  »ما 
عمیق  درك  جايگزين  ايم «،  داده  انجام  را 
كه چرا  دانیم  مي  زيرا  موفق هستیم؛  ما   «
و  ايم  داده  انجام  را  خاص  كارهاي  اين 
تحت چه  شرايطی اين كارها ديگر كاربرد 
ندارند«، مي شود، تنزل آغاز مي شود . شانس 
پیامدهاي  از  و خوش شانسي در بسیاري 
موفقیت آمیز نقش دارند ، در نتیجه افرادي 
را  شانسي  خوش  اهمیت  توانند  نمي  كه 
در نتايج به دست آمده درك كنند، بیش از 
حد به توانمنديها و شايستگیهاي خودشان 
از  را  اين شركتها  مغرور مي شوند. غرور 

پاي در مي آورد.
قرار  مطالعه  مورد  كه  رهبراني  بهترين 
داده ايم ، هرگز ادعا نكرده اند كه به  درك 
كاملی از تمامي عواملي كه باعث موفقیت 
در  آنها  اند.  يافته  دست  است،  شده  آنها 
تصور  چنین  منطقي  غیر  ترس  يك  حد 
مي كنند كه شايد بخش بزرگي از موفقیت 
باشد.  داشته  ريشه  تصادف  در حسن  آنها 
تصور كنید كه شما موفقیت خود را دست 
بینديشید  چنین  است  »ممكن  بگیريد.  كم 

با  دهد؟  مي  نشان  واكنش  شرايط چگونه 
با  يا  سريع  نجات  براي  ناگهاني  چرخش 
عظمت  كه  انضباطي  و  نظم  به  بازگشت 
بود؟  آورده  ارمغان  شركت  براي  را  اولیه 
رهايي  براي  راهي  دنبال  به  كه  افرادي 
اين  در  اند.  شده   4 مرحله  وارد  هستند، 
يافتن  نجات  براي  شركتها  بیشتر  حالت، 
فرهمند چشم اندازگرا،  دنبال يك رهبر  به 
حال  عین  در  و  جسورانه  استراتژي  يك 
آزمايش نشده، يك دگرگوني بنیادي، يك 
امیدواري  يك  جدي،  فرهنگي  انقلاب 
براي محصولي فوق العاده عالي ، يك خريد 
بازي را در پي  و مالكیتي كه تغییر قاعده 
داشته باشد ، يا هر تعدادي از راه حل هاي 
اولیه  نتايج  روند.  مي  ديگر  آساي  معجزه 
هر اقدام جسورانه اي ممكن است مثبت به 

نظر آيد، ولي دوامي نخواهد داشت . 
مي شويم  مشكل  دچار  كه  زماني 
يابیم،  مي  سقوط  معـرض  در  را  خود  و 
است  ممكن  ترسمان  و  حیـات  غريزه 
سبب رفتــاري واكنشي شود كه مطلقا در 
جهت مخالف راه نجـاتمان است. درست 
و  آرامش  حفظ  به  نیاز  كه  لحظاتي  در 
به  اقــداماتي سنجیده داريم، دست  انجام 
در  درست  كه  مي زنیم  پرخطري  كارهاي 
بار  به  را  نتايجی  و  است  مخالف  جهت 
مي آورد كه از آنها بیشترين واهمه را داريم. 
به علت تــرس، دست به واكنشهاي  تندی 
مي زنیم كه بــاعث مي شود نابودي خود 
بدهیم.  بیشتري  سرعت  را   4 مرحله  در 

ايد كه در زمان  بوده  واقعاٌ خوشبخت  كه 
مناسب در مكان مناسب بوده ايد و حركت 
پر شتابي  يافته ايد و بدون رقابت جدي 
كار كرده ايد« و در نتیجه همیشه در حال 
را  خود  كه  ايد  بوده  اي  فزاينده  نگراني 
قويتر كنید و در جايگاه بهتري قرار دهید تا 
روزي كه خوش شانسي تان به پايان برسد . 
اگر چنین نباشد، چه مشكلي پیش مي آيد ؟ 
اگر تصور شما اشتباه بوده باشد، دست كم 
به مدد رويكرد خود، كمي قويتر شده ايد. 
غره  به خود  آن،  به جاي  كنید،  تصور  اما 
شويد و موفقیت حاصله را به خصوصیات 
عالي خودتان نسبت دهید: »ما شايسته اين 
با  خوب،  بسیار  ما  چون  بوديم،  موفقیت 
ايم«.  كرده  عمل  جالب  و  خلاق  هوش، 
حالا اگر اشتباه كرده باشید، چه؟ اين نكته 
قابل توجهی است. ممكن است وقتي كه از 
خواب غفلت بیدار مي شويد، دريابید كه 

براي هر اقدامي خیلي دير شده است.

مرحله 2 : پيگيري نامنظم چيزهاي بيشتر
بزرگ  بسیار  ما  )كه   1 مرحله  غرور 
انجام  را  كاري  هر  توانیم  مي  و  هستیم 
مي شود:    2 مرحله  بروز  به  منجر  دهیم( 
و  بیشتر  چیزهاي  نامنظم  پیگیري 
بزرگتر، رشد  بزرگتر، مقیاس  خواسته هاي 
بیشتر  چیز  هر  و  بیشتر  تحسین  بیشتر، 
عنوان  به  قدرت  رأس  افراد  كه  ديگري 
دوم،  مرحله  در  شركتها  مي بینند.  موفقیت 
از خلاقیت منظمي كه منجر به تعالي آنها 

؟
موفقيت، ممكن است 
شركتهاي بزرگ را 

به انزوا بكشاند



88
ن 

هم
- ب

21
ه 3

مار
 ش

ت
الا

مق

را  منفي  هاي  داده  رهبران   ،  3 مرحله  در 
مثبت  هاي  داده  و  آورند  نمي  حساب  به 
يك  و  مي كنند  بزرگنمايي  برابر  چند  را 
چرخش مثبت به داده هاي مبهم مي دهند . 
به  دارند،  قرار  افرادي كه در راس قدرت 
پذيرا  را  مشكلات  مسئولیت  آنكه  جاي 
عوامل  از  انتقاد  به  شروع  بیشتر  شوند، 
مي كنند .  اقبالي ها  بد  خاطر  به  خارجي 
كه  حقايق  بر  مبتني  و  قوي  گفتگوهاي 
مشخصه تیم هايي با كارايي بالاست، رفته 
هم  با  همگي  يا  و  روند  مي  تحلیل  رفته 
ناپديد مي شوند. زماني كه افراد قرار گرفته 
باريسك هاي  را  شركت  قدرت ،  راس  در 
بیش از حد به خطر مي اندازند و عواقب 
ريسك ها را در نظر نمي گیرند، مستقیم به 

سمت مرحله چهارم حركت مي كنند .
دبلیو. شركت  موسس  گور،  بیل 
iW.L.Gore &  Assoc شركا  و  )ال. گور 
ates( مفهوم مفیدي براي تصــمیم گیري و 
ريسك پذيري ارائه مي دهد كه به آن اصل 
تراز آب )Water Line( گفته مي شود. تصور 
تصمیم  هر  و  هستید  كشتي  يك  در  كنید 
اشتباهي كه بگیريد، باعث ايجاد حفره اي 
در بدنه كشتي مي شود. اگر سوراخي بالاتر 
از تراز آب ايجاد كنید ) جايي كه آب به 
داخل كشتي نفوذ نمي كند و احتمالا غرق 
نمي شود ( مي توانید سوراخ را وصله كنید 
بگیريد و كشتي را  تان درس  از تجربه  و 
از  تر  پايین  را  اگر حفره  اما  دهید.  نجات 
تراز آب ايجاد كنید، خود را با فوران آب 
شما   كه  بینید  مي  مواجه  كشتي  داخل  به 
اگر  و  راند   می  اقیانوس  كف  سمت  را 
اين حفره سوراخ بزرگی باشد، احتمالا به 
وضعیت  اين  كه  شويد  مي  غرق  سرعت 
مصیبت بار بعضي از شركتهاي مالي در سال 
2008 بود . براي روشن شدن اين موضوع 
سرمايه  بزرگ،  شركتهاي  كه  بدانیم  بايد 
اما   ، مي دهند  انجام  پرخطري  گذاري هاي 
آنها از سرمايه گذاري هايي كه ممكن است  
سوراخی را زير تراز آب ايجاد كند، پرهیز 

مي كنند .

مرحله 4 : چنگ انداختن براي رهايي 
ريسك هاي  يا  و  خطرها  مجموعه 
ناجور در مرحله 3، شركت را به يك تنزل 
سوال  مي كشاند.  همگان  بر  آشكار  شديد 
مهم اين است كه رهبري سازمان، در اين 

كنند  ادعا  بعدا  مي توانند  رهبــران  البته ، 
كه »اما به همه كارهايي كه انجام داده ايم 
نگاه كنید، ما همــه چیز را تغیـیر داديم . 
ما هر اقدامي را كه بـه فكرمان مي رسید، 
همه  ما  كرديم.  وآزمايش  داديـم  انجام 
اين  با  و  كرديم  شلیك  را  گلوله هايمان 
حال سقوط كرديم، شما نمي توانید ما را 
به خاطر تلاش نكردن سرزنش كنید«. آنها 
فاقد اين بینش هستند كه رهبران شركتهاي 
بزرگ در مراحل پاياني سقوط، بايد آرامش 
فكر  و  باز  ذهن  با  و  كنند  حفظ  را  خود 
متمركز راهكار را  بیابند. اگر مي خواهید 
مورد  در  كنید،  تبديل  به صعود  را  سقوط 
سختگیر  دهید،  انجام  نبايد  كه  كارهايي 

باشید .   

به قضا و  : تسليم بدون شرط  مرحله 5 
قدر يا مرگ

هرچه يك شركت در مرحله 4 بیشتر 
معجزه آسا  هاي  حل  راه  به  نیازش  بماند، 
بیشتر مي شود و احتمالا نزولش به صورت 
پنجم،  مرحله  در  بود.  خواهد  مارپیچي 
و  بدشانسي ها  و  مشكلات  مجموعه 
و  مالي  بنیه  تدريج  به  پرهزينه  اشتباهات 
افراد را تا آن حد از بین مي برند  روحیه 
ساختن  براي  را  امیدشان  تمام  رهبران  كه 
در  دهند.  مي  دست  از  درخشان  آينده اي 
بعضي موارد، رهبر همه چیز را مي فروشد ، 
در ديگر موارد شركت به طور كامل كوچك 
مي شود و از بین مي رود و در بیشتر موارد 

شركت بي درنگ مي میرد .
تنها زنده  اين مبارزه و تقلا،  از  هدف 
است  شركتي  ساختن  بلكه  نیست،  ماندن 
اطرافش  دنیاي  بر  برتر  كارايي  با  كه 
شركتهاي  و  خود  بین  و  باشد  تأثیرگذار 
رقیب فاصله اي را ايجاد كند؛ فاصله ای  كه  
پر  ديگري  شركت  هیچ  توسط  راحتي  به 
نشود و اين، تنها راه حفظ  موجوديت آن 
است. براي تحقق اين امر، به رهبرانی نیاز 
مي توانند  كه  باشند  داشته  ايمان  كه  است 
براي دستیابي و دنبال كردن اهدافي فراتر 
نیازهاي  از  بزرگتر  )و  صرف  بقاي  از 

خودشان( راهي پیدا كنند. 0

منبع:
Collins, Jim )2009( How the Mighty Fall, 
Business Week, May 14.

؟
با  دهد؟  مي  نشان  واكنش  شرايط چگونه 
با  يا  سريع  نجات  براي  ناگهاني  چرخش 
عظمت  كه  انضباطي  و  نظم  به  بازگشت 
بود؟  آورده  ارمغان  شركت  براي  را  اولیه 
رهايي  براي  راهي  دنبال  به  كه  افرادي 
اين  در  اند.  شده   4 مرحله  وارد  هستند، 
يافتن  نجات  براي  شركتها  بیشتر  حالت، 
فرهمند چشم اندازگرا،  دنبال يك رهبر  به 
حال  عین  در  و  جسورانه  استراتژي  يك 
آزمايش نشده، يك دگرگوني بنیادي، يك 
امیدواري  يك  جدي،  فرهنگي  انقلاب 
براي محصولي فوق العاده عالي ، يك خريد 
بازي را در پي  و مالكیتي كه تغییر قاعده 
داشته باشد ، يا هر تعدادي از راه حل هاي 
اولیه  نتايج  روند.  مي  ديگر  آساي  معجزه 
هر اقدام جسورانه اي ممكن است مثبت به 

نظر آيد، ولي دوامي نخواهد داشت . 
مي شويم  مشكل  دچار  كه  زماني 
يابیم،  مي  سقوط  معـرض  در  را  خود  و 
است  ممكن  ترسمان  و  حیـات  غريزه 
سبب رفتــاري واكنشي شود كه مطلقا در 
جهت مخالف راه نجـاتمان است. درست 
و  آرامش  حفظ  به  نیاز  كه  لحظاتي  در 
به  اقــداماتي سنجیده داريم، دست  انجام 
در  درست  كه  مي زنیم  پرخطري  كارهاي 
بار  به  را  نتايجی  و  است  مخالف  جهت 
مي آورد كه از آنها بیشترين واهمه را داريم. 
به علت تــرس، دست به واكنشهاي  تندی 
مي زنیم كه بــاعث مي شود نابودي خود 
بدهیم.  بیشتري  سرعت  را   4 مرحله  در 

ايد كه در زمان  بوده  واقعاٌ خوشبخت  كه 
مناسب در مكان مناسب بوده ايد و حركت 
پر شتابي  يافته ايد و بدون رقابت جدي 
كار كرده ايد« و در نتیجه همیشه در حال 
را  خود  كه  ايد  بوده  اي  فزاينده  نگراني 
قويتر كنید و در جايگاه بهتري قرار دهید تا 
روزي كه خوش شانسي تان به پايان برسد . 
اگر چنین نباشد، چه مشكلي پیش مي آيد ؟ 
اگر تصور شما اشتباه بوده باشد، دست كم 
به مدد رويكرد خود، كمي قويتر شده ايد. 
غره  به خود  آن،  به جاي  كنید،  تصور  اما 
شويد و موفقیت حاصله را به خصوصیات 
عالي خودتان نسبت دهید: »ما شايسته اين 
با  خوب،  بسیار  ما  چون  بوديم،  موفقیت 
ايم«.  كرده  عمل  جالب  و  خلاق  هوش، 
حالا اگر اشتباه كرده باشید، چه؟ اين نكته 
قابل توجهی است. ممكن است وقتي كه از 
خواب غفلت بیدار مي شويد، دريابید كه 

براي هر اقدامي خیلي دير شده است.

مرحله 2 : پيگيري نامنظم چيزهاي بيشتر
بزرگ  بسیار  ما  )كه   1 مرحله  غرور 
انجام  را  كاري  هر  توانیم  مي  و  هستیم 
مي شود:    2 مرحله  بروز  به  منجر  دهیم( 
و  بیشتر  چیزهاي  نامنظم  پیگیري 
بزرگتر، رشد  بزرگتر، مقیاس  خواسته هاي 
بیشتر  چیز  هر  و  بیشتر  تحسین  بیشتر، 
عنوان  به  قدرت  رأس  افراد  كه  ديگري 
دوم،  مرحله  در  شركتها  مي بینند.  موفقیت 
از خلاقیت منظمي كه منجر به تعالي آنها 
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